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دختران مرد کارخانه دار برای این که برادر کوچشان در دام اعتیاد گرفتار نشود، پدرمعتادشان

را ربوده و 4 روز در کارخانه متروکه زندان کردند تا او را مجبور به ترک مواد کنند.

چنـد روز قبـل پسـر جـوان خـبر ناپدیـد شـدن پـدر میانسـالش را بـه پلیـس اعلام کـرد و گفـت: «یـ از
خواهرانم به نام میترا که در اروپا زندگ مکند برای تعطیلات نوروز به ایران آمد. روز گذشته همراه
پدرم از خانه خارج شد اما وقت برگشت پدرم با او نبود. زمان که سراغ پدرم را از او گرفتم مدع شد
که بین راه از هم جدا شدهاند و دیر خبری از او ندارد. احتمال مدهم پدرم را ربوده باشند چون او

کارخانه دار و پولدار است.»
با این شایت، بازپرس احسان شیبنژاد از شعبه دهم دادسرای جنای تهران دستور تحقیقات برای
یافتن مرد 65 ساله را صادر کرد. کارآگاهان در اولین گام به سراغ میترا رفتند. وی در تحقیقات مدع
شد: با پدرم برای خرید از خانه خارج شدیم و بعد از انجام کار، پدرم از من جدا شد و دیر خبری از او

ندارم.
با شروع تحقیقات فرضیه آدم ربای مرد ثروتمند قوت گرفت. اما از آنجا که هیچ تماس برای دریافت

پول یا اخاذی از سوی آدم ربایان احتمال صورت نرفته بود این فرضیه کمرن شد.
در حال که 5 روز از ناپدید شدن مرد میانسال گذشته بود وی به دادسرای امور جنای پایتخت رفت و از

دو دخترش به خاطر آدم ربای شایت کرد.
او زمان که مقابل بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنای پایتخت قرار گرفت، گفت: «روز حادثه همراه
دخترم از خانه خارج شدیم. در حال پیاده روی بودیم که ناگهان دختر دیرم به نام مینا با خودرواش
مقابلمان توقف کرد. من و میترا سوار ماشین او شدیم اما مینا به خارج از شهر و سمت کارخانهام
رفت. البته مدت قبل به خاطر مشلات که داشتم کارخانهام را تعطیل کردم و متروکه شده بود. در کمال
ناباوری دخترانم با تهدید دست و پایم را بسته و هر چند ساعت یبار هم برای دادن غذا به سراغم
مآمدند. چهار روز در همان وضعیت بودم و درنهایت آنها به سراغم آمده و مرا به خانه بردند اما تهدید

کردند که حق ندارم از این ماجرا حرف بزنم.»

بهدنبال اظهارات مرد میانسال به دستور بازپرس پرونده، دو دختر مرد کارخانه دار بازداشت شدند. 
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میترا و مینا که در برابر مدارک پلیس قرار گرفته بودند به ربودن پدر خود اعتراف کردند. میترا در این
خصوص گفت: «پدرمان مواد مصرف مکند و برادرمان که دانشجوی مقطع لیسانس است نیز با او
زندگ مکند. از آن جا که پدرم در خانه بزم راه ماندازد و دوستانش را برای مصرف مواد دعوت

مکند ما مترسیدیم برادرمان هم معتاد شود او حت درسش را نیمه تمام رها کرده بود. 

زندگ که در ایران هستم پدرم را ترک بدهم و برادرم بتواند به راحت به همین دلیل تصمیم گرفتم تا زمان
کند. قبل از این نیز چندین بار پدرم را برای ترک به کمپ برده بودیم اما هر بار بفایده بود. برای ترک
اعتیاد به چند کمپ سر زدیم، اما تمام آنها مگفتند آخر سال است و پذیرش ندارند. بنابراین تصمیم
گرفتیم خودمان پدرمان را ترک بدهیم. با مینا، او را به کارخانه متروکه اش برده و دست و پایش را
بستیم تا ترک کند. ما تصور نمکردیم که برادرم موضوع را به پلیس خبر دهد. وقت فهمیدیم پلیس دنبال

پدرم است او را رها کردیم.»

با اظهارات دو دختر جوان، به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنای پایتخت، آنها بازداشت
شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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